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صفحه 6
‌یک‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۶ ذیحجه 143۸ - شماره ۲۱۷۲۴

آیات آفاقی و آیات انفسی راهی برای تذکر و یادآوری است 
تا شخص، خود و خدا را بشناسد و با این شناخت در مسیری 

گام بردارد که از آن به صراط مستقیم یاد می‌شود.

هرگونه نسیان و غفلت از خود 
به غفلت از خدا، و هر غفلت 
از خدا به غفلت از خود ختم 
میان  ارتباط  زیرا  می‌شــود؛ 
خود و خدا دو ســویه است؛ 
چرا که انسان موجودی فقری 
است که وجودش به قیومیت 
خدا،  نفی  و  اســت  خداوند 
نفی انســان است. از این رو 
خداوند بر غنای ذاتی خود و 
فقر ذاتی انسان تاکید می‌کند 
تا معلوم شود که ارتباط میان 
انسان و خدا این‌گونه است و 
اگر انسان به این ارتباط توجه 
نداشته باشد، خود را باخته و 

گرفتار زیان شده است.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

بهترین راه مقابله با حسودان
عَن الصّادِقِ جعفرِ بنِ محمدٍ )علیهماالســام( قالْ: اصِْبِرْ عَلی 
عَمِ ، فانک لــن تکافی من عصی الله فیک بأفضل من أن  أعَْــدَاءِ النِّ

تطیع الله فیه)1(
امام صادق)ع( فرمود: بر دشمنان نعمت )یعنی حسودان( صبر کن، 
زیرا در مقابل کســی که خدا را درباره تو معصیت کرده )و نســبت به 
تو حســادت ورزیده( نمی‌توانی تلافی کنی به چیزی که بهتر باشد از 

اطاعت خدا درباره او )یعنی صبر کردن بر آزار او.( 
»اعداء النعم« مراد آن کسانی هستند که با نعمت‌هایی که خدای 
متعال به شما داده، آنها با این نعمت‌ها دشمنند. شما نعمت علم پیدا 
کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به 
شما داده است، نعمت‌های گوناگونی که خدا به شما می‌دهد، بعضی‌ها با 
این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند؛ یعنی حسودند، حسودی 
می‌کنند. در واقع آن کســی که حسادت می‌کند و دشمنی می‌کند با 
شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، او با شما دشمن نیست، با 

آن نعمت‌ها، با آن امتیازاتی که شما دارید، با آنها دشمن است.
عَمِ؛ صبر کن، مقابله به مثل نکن  می‌فرماید که اصِْبِرْ عَلی أعَْدَاءِ النِّ
اگرچنانچه آنها علیه شــما حرفی می‌زنند، توطئه‌ای می‌کنند، کاری 
می‌کنند، شما پاسخ دشمنی آنها را با صبر بده نه با عمل متقابل؛ چرا؟
فَإنِکََّ لنَْ تکَُافئَِ مَنْ عَصَی اللهَ فیِکَ بأَِفْضَلَ مِنْ أنَْ تطُِیعَ اللهَ فیِهِ

عجب عبارت زیبا و پرمغزی؛ می‌فرمایند آن کسی که در مورد تو 
معصیت خدا را کرده است؛ یعنی بدی تو را گفته، علیه تو کار کرده، 
حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمی‌توانی در مقابل این شــخصی 
که با تو دشمنی کرده است، مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی کنی، 
بهتــر از آن مجازاتی که خــدا می‌کند بر اثر اینکه تو اطاعت کنی 

خدا را درباره‌ او.
این مثل این می‌ماند که فرض کنید کســی دشمن شما است 
به خاطر اینکه شــما بین یک گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی 
دارید؛ خب بهترین مجازات او این اســت که شــما کاری کنید که 
آبرویتان بشــود ده برابر. یعنی این بهترین مقابله‌ با او اســت. چرا؟ 
چون شــما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا 

شامل حالتان می‌شود.
______________________

۱( الامالی شیخ صدوق، ص ۱۵۸
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/24

*پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

تا زمانی که موشک 
به پیشانی‌ام بخورد

یک روز بعدازظهر حدود هفت الی هشت موشک به اطراف جماران 
اصابت کرد. 

من خدمــت امام رفتم و عــرض کردم: اگــر یک‌مرتبه یکی از 
موشــک‌های ما به کاخ صدام بخورد و صدام طوری بشــود، ما چقدر 
خوشحال می‌شویم؟ اگر موشکی به نزدیکی‌های اینجا بخورد و سقف 
پایین بیاید و شــما طوری بشوید چه؟ امام در پاسخ گفتند: والله من 
بین خودم و آن ســپاهی که در سه‌راه بیت است، هیچ امتیاز و فرقی 
قائل نیستم. والله اگر من کشته شوم یا او کشته شود، برای من فرقی 
نمی‌کند. گفتم: ما که می‌دانیم شــما اینگونه‌اید، اما برای مردم فرق 

می‌کند.
امام فرمودند: نه مردم باید بدانند اگر من به جایی بروم که بمب، 
پاسداران اطراف منزل مرا بکشد و مرا نکشد، من دیگر به درد رهبری 
این مردم نخواهم خورد. من زمانی می‌توانم به مردم خدمت کنم که 
زندگی‌ام مثل زندگی مردم باشد. اگر مردم یا پاسداران یا کسانی که 
در این محل هستند طوری‌شان بشود، بگذار به بنده هم بشود تا مردم 

بفهمند همه در کنار هم هستیم.
گفتم: پس شــما تا کی می‌خواهید اینجا بنشــینید؟ به پیشانی 
مبارکشان اشاره کردند و فرمودند: تا زمانی که موشک به این جا بخورد.

* حجت‌الاسلام حاج‌سیداحمد خمینی
پابه‌پای آفتاب، ج 1، ص 86.

یکی از بیماری‌های روحی و روانی، خودفراموشی است. این اصطلاح 
در فرهنگ قرآن به اشکال گوناگون بیان شده است؛ زیرا حالتی است 
که تاثیرات شگرفی در زندگی دنیوی و اخروی شخص به جا می‌گذارد. 
شخصیتی که دچار این بیماری است بسیار مضطرب، متزلزل و افسرده 
است. رفتارهای وی به سبب همین بیماری از حالت تعادل بیرون می‌رود 

و سلامت شخصیتی خود را از دست می‌دهد.
از آنجا که این بیماری در زندگی انسان و سعادت دنیوی و اخروی 
او نقش بسزایی دارد، نویسنده با استفاده از آموزه‌های وحیانی، علل 

و آثار آن را تشریح کرده است.
***

در ديدگاه اسلام بر همه مردم واجب 
اســت هم در دل و هــم با زبان و هم با 
قدرت در برابر گنهكار عكس العمل نشان 

دهند و نهى از منكر کنند.
اهميت امر به معروف و نهى از منكر 
به حدى است كه امام صادق عليه السلام 
فرمودند: »ان الامر بالمعروف و النهى عن 
المنكر ســبيل الانبياء و منهاج الصلحاء 
فريضهًْ عظيمهًْ بها تقام الفرائض و تاءمن 
المذاهب و تحل المكاسب و تردّ المظالم 
و تعمــر الارض و ينتصف من الاعداء و 
يســتقيم الامر/ امر به معروف و نهى از 
منكر روش پيامبران و شيوه صالحان و 
فريضه عظيم الهى است كه ساير فرايض 
بوسيله آن برپا شود و در پرتو آن راه‌ها 
امن می‌گردد و كسب و كار مردم حلال 
شود و حقوق افراد تامين گردد و زمين‌ها 
آباد و از دشمنان انتقام گرفته شود و همه 

كارها سامان يابد«.
 تأدیب اجتماعى 

از نظر اســام، گاهــى برخورد با 
گنهــكار از طريق تأدیــب اجتماعى و 
باكيوت صورت می‌گيرد، به نمونه هاى 

زير توجه كنيد:
1- تنبيه زناكار آن است كه از ازدواج 

با پاكان محروم است.
2- تنبيه كسانى كه نسبت نامشروع 
به افراد پاك می‌دهند، با اينكه شــواهد 
كافى ندارند، آن است كه گواهى آنها بى 

اعتبار است و بايد شلاق بخورند.
3- مشركان از ورود به مسجدالحرام 

ممنوع هستند.
4- رسول اكرم صلىّ الّل عليه و آله 
با ســه نفر كه در جبهه جنگ و بسيج 
عمومى شركت نكرده بودند سخن نگفت 
و مسلمانان حتى همسر و فرزندشان با 
آنان ســخن نگفتند تا حدى كه عرصه 
زمين بر آنان تنگ شــد. سرانجام توبه 

كردند و رســول اكــرم )ص( به فرمان 
خداونــد متعال توبه آنهــا را پذيرفت و 

باكيوت آنها شكسته شد.
5. همنشــينى با منكران و مسخره 

كنندگان آيات خدا ممنوع است .
 چگونگی برخورد

 با گنهكار در روايات
در روايــات اســامى در رابطــه با 
چگونگــى برخورد با گنهــكار، مطالب 
بســيار آمده كه در اينجا به چند نمونه 

توجه كنيد:
)ع(مــى  علــى  اميرمؤمنــان   .1
فرمايد:»ادَنـَـى الانِــكار انَ تلُقــى اهل 
المَعاصى بوجوه مُكفَهــرَة، پايين ترين 
درجه نهى از منكر آن اســت كه انسان 
با گنهكاران با چهره گرفته و خشم‌آلود 

برخورد كند«.
2. امام صادق )ع(به ىكي از اصحابش 
به نام حارث بن مغيره فرمودند:چه چيز 
مانع شده كه وقتى به شما خبر می‌رسد 
كه فلان شــخص از ميان شما كار بدى 
كرده كه آن را زشت می‌دانيد و موجب 
ناراحتى ما می‌گردد نزد او برويد و او را 
متنبه و سرزنش كرده و با گفتار رسا او 

را از گناهش باز داريد؟!
حارث عرض كرد: اگر چنين كنيم 

آنها از ما نمى پذيرند.
امام صــادق)ع( فرمود: »اهجروهم 
واجتنبــوا مجالســهم، از مجالســت و 
همنشينى با آنها دورى و اجتناب كنيد«.

3. امــام كاظم)ع( درباره برخورد با 
طاغوتيان ستمگر فرمودند: اگر از بالاى 
ساختمان بلندى بيفتم و قطعه‌قطعه شوم 
برايم بهتر است از اينكه متصدى كارى از 
كارهاى طاغوتيان گردم يا قدم بر روى 

فرش ىكي از آنها بگذارم.
 نفرين امام صادق)ع(

داود بن على، فرماندار مدينه و ىكي 

استطاعت حج 
در سالهای گذشته

س: فردی در سالهای گذشته مستطیع بوده و ثبت‌نام کرده 
ولی امســال که امکان سفر حج برای او فراهم شده امکان مالی 
لازم را برای تامین تتمه مخارج سفر ندارد، تکلیف حج او چیست؟ 
ج: در فرض مرقوم تا زمانی که شــرایط اســتطاعت فراهم نشود 
مستطیع نیستید و حج، مستقر نمی‌شود مگر اینکه در سالهای گذشته 
حج بر او مستقر شده باشد )یعنی علاوه بر استطاعت مالی امکان تشرف 
هم برای او فراهم بوده باشد و خود او در رفتن مسامحه کرده باشد( که 

باید به هر نحو در اولین زمان ممکن برای حج اقدام کنید.

نتیجه عمل بدون شناخت
قال‌الامام‌الصادق)ع(: »العامل علی غیر بصیرهًْ کالسائر علی 

غیرالطریق فلاتزیده سرعهًْ السیر الا بعداً«
امام صادق)ع( فرمود: کســی که عملی را بدون بصیرت و شناخت 
انجام دهد مانند  ره‌پیمایی است که به بی‌راهه می‌رود. هر چقدر سرعت 

حرکت او بیشتر باشد، او را از هدف و مقصد بیشتر دور می‌سازد. )1(
______________________

1- تحف‌العقول، ص 379

چگونگی عبادت کیفی سلمان
امام صادق)ع( فرمود: روزی پیامبر اســام)ص( به یاران خود فرمود: 
کدام یک از شما تمام روزها را روزه می‌دارد. سلمان گفت: من، یا رسول‌الله. 
پیامبر)ص( پرســید: کدام یک از شما تمام شبها را به عبادت می‌گذراند؟ 
سلمان گفت: من یا رسول‌الله. حضرت پرسید: آیا کسی هست از شما که 

روزی یک بار قرآن را ختم کند؟ سلمان گفت: من یا رسول‌الله.
یکی از حاضران که جواب‌های ســلمان را خودســتایی و فخرفروشی 
می‌پنداشت، گفت: اکثر روزها دیده‌ام که سلمان روزه نیست، بیشتر شب 
را هم می‌خوابد و بیشــتر روز را به سکوت می‌گذراند، پس چگونه همیشه 
روزه اســت، و هر شــب برای نیایش با خدا بیدار می‌ماند و روزی یک بار 

قرآن را ختم می‌کند؟!
پیامبر گرامی)ص( فرمود: ساکت باش! تو را با همسان لقمان چه کار؟! 

اگر می‌خواهی چگونگی‌اش را از خود سلمان بپرس تا خبر دهد!
سلمان گفت: در ماه سه روز روزه می‌گیرم و خداوند فرموده است: هر 
کس عمل نیکی انجــام دهد پاداش ده برابر دارد. از طرف دیگر، روز آخر 
شعبان را روزه گرفته و آن را به روزه ماه رمضان متصل می‌کنم، و هر کس 
چنین کند، پاداش روزه همیشــه را دارد. از رسول خدا شنیدم که فرمود: 
هر کس با طهارت بخوابد، در ثواب چنان اســت که تمام شــب را عبادت 
کرده باشــد. اما ختم قرآن: رسول‌خدا)ص( فرمود: هر کس یک بار سوره 
»قل‌هوالله« را بخواند، پاداش یک سوم قرآن را دارد و هر کس دو بار بخواند، 
دو ثلث قرآن را خوانده است، و هر کس سه بار بخواند، گویا قرآن را ختم 
کرده است، و نیز حضرت فرمود: یا علی! هر کس تو را با زبان دوست بدارد 
یک سوم ایمانش کامل شده، هر کس با دل و زبان دوست بدارد، دو ثلث 
ایمان او کامل شده، و هر کس با دل و زبانش دوستت بدارد و با دست هم 

یاری‌ات کند، تمام ایمان را به دست آورده است. )1(
________________________

1- بحارالانوار، ج22، ص317

قلب سالک اگر بفهمد که همه عالم محضر خداست
 از معصیت دور می‌شود

)بدان ای سالک راه خدا!( بفهمید که همه عالم محضر خداست. ما 
الان در محضر خدا نشسته‌ایم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما 
الان در محضر خدا هستیم. همین مجلس محضر خداست... قلب انسان 
بیابــد این مطلب را، از معصیت کنار می‌رود. تمام معصیت‌ها برای این 
است که انسان، نیافته این مسایل را. برهان هم برآن دارد، برهان عقلی 
هم قائم اســت، به اینکه خدای تبارک و تعالی همه‌جا حاضر است. هم 
برهان اســت و هم همه انبیا گفته‌اند »و هو محکم اینما کنتم« هرجا 
هستید او با شماست. )حدید-4( ما این را از قرآن شنیده‌ایم. به برهان 

هم ثابت هست، لکن به قلب ما نرسیده است. )1(
___________________
1- صحیفه امام، ج11، ص383

معیارهای انتخاب مسئولین
پرسش:

قرآن کریم چه معیارها و شاخص‌‌هایی را برای گزینش دولتمردان 
و دست‌اندرکاران حکومت اسلامی معرفی می‌کند؟

پاسخ:
در قرآن کریم در سه سوره به سه گونه معیار و شاخص‌ برای سه‌گونه 

مسئولیت اشاره شده است:
1- قدرت فکری و جسمانی برای پیکار با دشمن سرسخت

خدای متعال در سوره بقره در داستان طالوت و جالوت و انتخاب طالوت 
به عنوان فرماندهی بنی‌اسرائيل به وسیله پیامبر آن زمان »اشموئیل« برای 
پیکار با »جالوت« که سلطان جبار آن زمان بود، روی دو ویژگی مهم یعنی 
گستردگی علم و جسم )قدرت فکری و جسمانی( تاکید فرموده است. آنجا 
که می‌فرماید: »ان‌الله اصطفاه علیکم و زاده بســطه فی‌العلم و الجسم و الله 
یوتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم« خداوند او را بر شما برگزیده و به او 
توانایی جسمانی و علمی بخشیده و خداوند حکومت را به هر کس بخواهد 
)و شایسته ببیند می‌بخشد و احسان خداوند وسیع است )و از لیاقت افراد 

برای منصب‌ها( آگاه است )بقره - 247(
روشــن است که قدرت فکری و جسمانی دو شرط اساسی برای پیکار 
با دشــمن سرسخت و عنود است، و به طور طبیعی اگر فرمانده‌ای این دو 
شــرط عمده را نداشته باشد در مواجهه با دشمن نمی‌تواند کارآیی لازم را 

داشته باشد و با شکست مواجه می‌شود.
2- نگهدارندگی و آگاهی برای دولتمردان و کارکنان به ویژه حوزه مالی 
خدای متعال در سوره یوسف آیه 55 هنگامی که پیشنهاد سرپرستی 
خزانه‌داری مصر از ســوی یوسف مطرح شد، آن حضرت روی امانت‌داری و 
آگاهی خویش تاکید کرده و می‌فرماید: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ 
علیم« مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار ده که من نگهدارنده و آگاهم.

نکتــه قابل توجه اینکه در معیارهای قرآنی در هر موردی روی صفاتی 
متناســب با همان پست و مقام تکیه شده است. در مورد فرماندهان روی 
عنوان »زاده بسطه فی العلم و الجسم« و در مورد کارکنان و دولتمردان و 

حافظان بیت‌المال روی عنوان »حفیظ علیم« تاکید شده است.
3- قوی بودن و امانت‌دار بودن در جایگاه مدیریت و سرپرستی

 خدای متعال در داستان موسی)ع( و شعیب)ع( به هنگامی که یکی از 
دختران شعیب پیشنهاد انتخاب موسی)ع( را برای سرپرستی اموال خانواده 
شــعیب و چوپانی گوسفندان می‌دهد، روی ‌»قوت« و »امانت‌داری« تاکید 
فرموده و می‌فرماید: »یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین«
پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی 
آن کس است که قوی و امین باشد )و او همین مرد است. )قصص - 36( 
بنابراین مدیران و سرپرســتان باید »القوی الامین« باشــند، تا اهداف 

مورد نظر محقق گردد.
در هر صورت این سه دسته معیارها و شاخص‌ها برای کارگزاران حکومت 
اســامی معیارهای حداقلی اســت که مانعه‌الجمع با یکدیگر نیز نیستند. 
بنابراین هر چقدر دست‌اندرکاران حکومت اسلامی از جامعیت بیشتری در 
معیارها و شــاخص‌های مدیریتی و کارآمدی قوی‌تری برخوردار باشند، به 
طور طبیعی در راه رسیدن به اهداف مورد نظر حکومت اسلامی موفق‌تر و 

کارآمدتر خواهند بود.

پذیرایی آیت‌الله مرعشی
 از هانری کربن فرانسوی 

از رســوم قدیمی و زیبای ایرانیان که اسلام مؤید و مروج آن بوده، 
سنت میهمانی و میزبانی است که در آن بر پذیرایی، احترام و خوش‌رویی 
با میهمان تأکید شده ،زیرا این سیره نیکو که پیشوایان ما در آن سرآمد 

هستند موجب تحکیم روابط بین مسلمین می‌شود. 
آیت‌الله مرعشی نجفی با میهمان خیلی با ملاطفت و احترام برخورد 
می‌کردند به‌طوری‌که یک‌بار قرار بود، هانری کربن، فیلسوف فرانسوی، 
خدمتشــان برسد، آقا در عین ســادگی در اتاق برای او صندلی آماده 

کردند، ولی خودشان روی زمین نشستند.
هانری کربن به خاطر احترام به حضرت آقا از نشستن روی صندلی 
خودداری کرد، ولی اســتاد فرمودند: شما به صندلی عادت کرده‌اید و 
نشستن روی زمین برایتان مشکل است، دوست دارم حال که میهمان 

من هستید، پیش من راحت باشید و روی صندلی بنشینید.
حتی با اینکه ماه مبارک رمضان بود، خواستند برایش چایی بیاورند، 
امّا هانری کربن گفت که ماه مبارک رمضان است و لازم نیست چایی 
بیاورید. این عالم میهمان‌نواز جواب دادند: پذیرایی از میهمان برای ما 
لازم اســت و چون شما مسافر هستید،‌اشکالی ندارد و هیچ‌اشاره‌ای به 

مسیحی بودن او نکردند. )1(
_________________

)1( با اقتباس و ویراست از کتاب شهاب شریعت به نقل از حوزه نیوز

خودفراموشی و علل آن
* محمداحسان آزادی

خودشناسی و خود حضوری
یکی از مفاهیمی که در آموزه‌های قرآنی بارها تکرار می‌شود، مسئله ذکر و 
تذکر است، بگونه‌ای که حتی خود قرآن را به عنوان ذکر دانسته است؛ زیرا ذکر 
به معنای یادآوری، مهم‌ترین عامل در حرکت تکاملی انسان است؛ چرا که انسان 
هرگاه از یادآوری خدا و خود غافل شود، در هزار توی راه‌ها و خواسته‌های دنیا 

و نفس، گم می‌شود و هرگز در مسیر تکامل و تعالی قرار نمی‌گیرد.
ذکر و یادآوری اینکه انسان کیست و آفرینش چیست، به انسان و زندگی‌اش 
معنا و مفهوم جدیدی می‌بخشد؛ زیرا با تفکر و تدبر در آیات آفاقی و انفسی در 
می‌یابد که برای هستی آفریدگار و پروردگاری است که به هدف و حکمتی آن 
را آفریده و پرورش می‌دهد. بنابراین، انســان نیز به عنوان یکی از آفریده‌های 

الهی باید دارای هدف و مقصد و مقصودی باشد.
انسان از طریق معرفت نفس می‌تواند به خداشناسی برسد؛ همچنین می‌توان 
از طریق خداشناسی به خودشناسی دست یابد. بنابراین، برای آدمی این امکان 

فراهم است تا از علت به معلول و یا از معلول به علت برسد.
بنابراین، آیات آفاقی و آیات انفســی راهی برای تذکر و یادآوری اســت تا 
شــخص، خود و خدا را بشناسد و با این شناخت در مسیری گام بردارد که از 

آن به صراط مستقیم یاد می‌شود.
از آنجا که تذکر واقعی و ذکر اصلی، ذکر خداست، در آموزه‌های قرآنی به 
ذکر خدا تاکید زیادی شده است؛ زیرا کسی که خدا را به عنوان هدف آفرینش 
و نیز مقصد و مقصود حرکت‌ها در نظر دارد و در جست‌وجوی دستیابی به کمال 
مطلق یعنی خدا می‌رود و می‌کوشد تا به او همانند و در نهایت متصل شود و 
دایره از اویی به سوی اویی را تکمیل کند، چنین شخصی با یاد خدا، یاد خود را 
نیز زنده نگه می‌دارد و حضور خدا به مفهوم حضور خود و اهدافش خواهد بود.
از ایــن رو می‌توان گفت که تذکر و ذکر خــدا، همان ذکر خود و حضور 

خود است.
به هر حال، انســان از طریق خودشناسی و خداشناسی می‌رسد و با خود 
حضوری خدا حضوری را دارا می‌شود و خود را همواره در محضر خداوند می‌یابد؛ 
چنان که عکس آن نیز صادق اســت، یعنی با خداشناسی به خودشناسی و با 

خداحضوری به خود حضوری می‌رسد.
از اینجا می‌توان دریافت که چرا هرگونه نســیان و غفلت از خود به غفلت 
از خــدا، و هر غفلت از خدا به غفلت از خود ختم می‌شــود؛ زیرا ارتباط میان 
خود و خدا دو سویه است؛ چرا که انسان موجودی فقری است که وجودش به 
قیومیت خداوند است و نفی خدا، نفی انسان است. از این رو خداوند بر غنای 
ذاتی خود و فقر ذاتی انسان تاکید می‌کند تا معلوم شود که ارتباط میان انسان 
و خدا این‌گونه است و اگر انسان به این ارتباط توجه نداشته باشد، خود را باخته 

و گرفتار زیان شده است. )فاطر، آیه 15 و نیز محمد، 38(
چرا خودفراموشی؟

خودفراموشی اصطلاحی است که در قرآن به کار رفته است. البته گاه سخن 
از غفلت انسان از خود می‌باشد و گاه دیگر، سخن از نسیان انسان از خود است.

هرچند که در برگردان فارسی، غفلت و نسیان و حتی سهو را به فراموشی 
ترجمــه می‌کنند، ولی میان این واژگان فرق‌هایی اســت که از مو ناز‌کتر و 
لطیف‌تر می‌باشــد. بنابراین هرگز نمی‌توان این واژگان را مترادف هم دانست 
و اصــولا در عربی چیزی به عنوان مترادفات وجود ندارد هرچند که برخی از 
علمــای علم اصول بر ایــن باورند، ولی با نگاهی به کتب لغوی عمیق و دقیق 
چنــد فروق اللغه می‌توان دریافت که تفاوت‌های ظریف و معناداری میان این 
واژگان اســت که می‌تواند تاثیر بسیاری در کاربرد آنها و انتقال مفاهیم به جا 

گذارد و برداشت‌های ما را از آیات قرآن دگرگون سازد.
برخی در تحقق مفهوم نسیان، علم سابق را شرط می‌دانند. به این معنی 
که چیزی را می‌دانسته ولی به هر علتی آن را فراموش کند و در خاطر نداشته 

باشد. اما غفلت زمانی تحقق می‌یابد که آن چیز را به خاطر نداشته باشد؛ چه 
نســبت به آن، علم سابق داشته باشــد یا نداشته باشد. از این رو گاه در مورد 
نســیان نیز واژه غفلت به کار می‌رود. بنابراین می‌‌توان گفت که واژه نســیان 
خاص فراموشی درباره چیزی است که می‌دانسته ولی غفلت اعم از آن می‌باشد.

البته تفاوت دیگری نیز گفته‌اند، به اینکه غفلت در مورد چیزی است که 
حاضر و در برابر دیدگان است، ولی نسیان این‌گونه نیست. از این رو، اگر کسی 
چیزی را در برابر داشــته، ولی به آن توجه‌ای نداشته باشد، به عنوان غافل از 

وی یاد می‌شود.
انسانی که گرفتار خود فراموشی شده است، در مسیر هبوط گرفتار آمده 
که نهایت آن سقوط از مقام انسانیت و ورود به دایره دوزخ فراق و غضب الهی 
است. خداوند در آیاتی از جمله آیه 105 سوره مائده می‌فرماید: علیکم انفسکم، 
مواظف و مراقب خودتان باشــید؛ زیرا علیکم در اینجا به عنوان ملازم است و 
اینکه انســان می‌بایســت همواره ملازم خودش باشد و لحظه‌ای از خود غافل 
نشود؛ به این معنا که همواره خودش را در برابر خودش حاضر داشته باشد و 

دانسته‌ها و داشته‌هایش را فراموش نکند و گرفتار نسیان نشود.
دانســته‌ها و داشته‌های هر انسانی نسبت به خود این است که دارای فقر 
ذاتی به خدای غنی بالذات است. این همان چیزی است که در آیه 172 سوره 
اعراف به عنوان، پیمان روز الست در عالم ذر از آن سخن به میان آمده است: 
اذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم دریتهم و أشهدهم علی انفسهم، ألست 

بربکن قالوا بلی.
عوامل خودفراموشی و خدافراموشی

اگر انسان، نسبت به این مسائل و اموری که در ذاتش است، ذاکر و یادآور 
باشد، گرفتار نسیان خدا نمی‌شود. گرفتاری انسان این است که این مسائل را 
از یاد می‌برد و از خود غفلت می‌ورزد و گرفتار فراموشی از خود و خدا می‌شود.

البته عوامل درونی و بیرونی دیگر نیز در این مسئله خودفراموشی دخالت 
دارد که از آن جمله می‌توان به شــیطان و وسوسه‌های او اشاره کرد. از این‌رو 
خداوند در آیاتی از جمله 68 سوره انعام و 63 سوره کهف و 19 سوره سجده 
به نقش شیطان در فراموشی انسان توجه می‌دهد. در این آیات همیشه سخن 
از خودفراموشــی نیست، بلکه فراموشی دیگر امور از جمله غذا و مانند آن نیز 
می‌باشد، ولی دو مسئله خودفراموشی و خدافراموشی بخشی از این مصادیقی 

است که درباره نقش شیطان مورد توجه قرآن قرار گرفته است.
گناه و فســق نیز از عواملی است که موجبات فراموشی را فراهم می‌آورد. 
کسی که گرفتار فسق و فجور است، از یاد خدا نیز غافل می‌شود و چنان سرگرم 

دنیا می‌شود که خود و هدف زندگی را نیز از یاد می‌برد. )اعراف، آیه 165(
همین مشکل در کسانی وجود دارد که گرفتار رفاه و آسایش افراطی هستند؛ 
زیرا بهره‌مندی بی‌حد و اندازه از نعمت‌های الهی و مشــغولیت به آن، موجب 
می‌شود تا یاد خدا را فراموش کرده و دچار خودفراموشی شوند. )فرقان، آیه 18 
و زخرف آیه8( دیده شده که بسیاری از مردم که خوشی زیر دلشان را می‌زند، 
در یک فرآیندی خود و خدا را فراموش و گم می‌کنند و چنان سرگرم دنیا و 

آســایش و بهره‌مندی از نعمت‌ها می‌شوند که کمتر به خود و خدا می‌آیند. از 
این‌رو برخی گفته‌اند که صبر بر نعمت دشــوارتر از صبر بر مصیبت و فقدان 
نعمت است؛ زیرا بهره‌مندی از طیبات و حلال‌ها درحد افراط، آدمی را در دام 
افراطی می‌افکند که سرانجام آن خودفراموشی و خدافراموشی است. بنابراین، 
انســان به جای اینکه از خداوند نعمت بخواهد خیر بخواهد و همانند حضرت 
موسی)ع( همواره بگوید: رب ان لما انزلت الی من خیر فقیر؛ خدایا من فقیر و 
نیازمند خیر فرو فرســتاده توام؛ )قصص، آیه24( زیرا خیر نعمتی است که در 
مسیر تعالی و تکامل انسان به کار گرفته شده است. بنابراین اگر کسی به خیری 
دست یابد شاکر واقعی است؛ زیرا هم نعمتی یافته و شاکر زبانی آن است و هم 
در عمل آن نعمت را در جای خود به کار می‌گیرد و عمل صالح انجام می‌دهد.
از دیگر عوامل خودفراموشی می‌توان به عدم تعقل و خردورزی اشاره کرد؛ 
زیرا انسان خردمند و خردورز، با بهره‌گیری از عقل می‌داند که در چه جایگاهی 
نشسته و چه هدفی دارد و چگونه می‌تواند با کارهای نیک آن را تحقق بخشد. 
از این‌رو خردورزی موجب می‌شــود تا از خودفراموشی و خدافراموشی رهایی 
یابد و همواره ذاکر خود و خدا باشد. اما بی‌خردی نتیجه‌ای جز خودفراموشی 

و خدافراموشی ندارد.
البته همین انسان‌های بی‌خرد، گاه چنان در دام نفس گرفتار می‌آیند که 
دیگران را به خیر و خوبی دعوت می‌کنند ولی خودشان را فراموش می‌کنند. 
)بقره، آیه44( این همان چیزی است که خداوند در آیه 3 سوره صف از آن به 
گناه و عذاب بزرگ یاد کرده اســت؛ زیرا شخص، دیگران را به کارهای خوب 

می‌خواند ولی خود برخلاف آن انجام می‌دهد یا آن را ترک می‌کند.
حافظ نیز از این اشخاص چنین می‌نالد و می‌سراید:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

داوری روز  رنــد  نمی‌دا بــاور  گوییــا 
کین همه قلــب و دغل در کار داور می‌کنند.

برخی می‌گویند که گاه فراموشــی آنها دست خودشان نیست، ولی باید 
توجه داشت که برخی از فراموشی‌ها برخاسته از مقدمات اختیاری خود انسان 
است، مانند اینکه کسی خود را سرگرم رفاه افراطی کند و یا به اموری غیرمهم 
مشغول دارد، چنین فراموشی هر چند که به ظاهر غیراختیاری است ولی چون 
مقدمات آن اختیاری بود، در حکم اختیاری است، چنانکه خداوند در آیه 286 
ســوره بقره به این نکته توجه داده است. )نگاه کنید: المیزان، ج2، ص444 و 

نیز مجمع‌البیان، ج1 و 2، ص691(
به هرحال انسان‌ها گاه چنان خود را در اشتغالات دنیوی سرگرم می‌کنند 
که خــود و خدا را فراموش می‌نمایند. چنین کســانی باید بدانند که چنین 
سرگرمی‌ها برای آنها حرام است، زیرا موجب فراموشی خدا و عدم بهره‌مندی 

از مواعظ الهی می‌شود. )انعام، آیات 42 تا 44 و تفسیر صافی، ج2، ص120(
انســان برای اینکه گرفتار چنین فراموشی‌ها نشود، همواره یاد خدا را در 
دل داشته باشد )کهف، آیه24( و از خداوند بخواهد تا او را از فراموشی و غفلت 

نگه دارد. )بقره، آیه286(
تأثیر یادکرد خدا

چنانکه گفته شــد، براســاس آموزه‌های وحیانی، ارتباط تنگاتنگی میان 
خودفراموشی و خدافراموشی وجود دارد؛ زیرا ارتباط میان انسان و خدا همان 
ارتباط قیومیت الهی است که در یک سو خداوند غنی بالذات و در سوی دیگر 
انسان فقیر بالذات قرار دارد که هیچ چیزش از آن خود نیست و همه، مظاهری 

از وجود و هستی الهی می‌باشد.
اینکه خداوند از انســان‌ها می‌خواهد تا خود یا خدا را فراموش نکنند، به 
این معناست که مقدمات فراموشی را فراهم نیاورند. یعنی چنان سرگرم دنیا 
و اشتغالات دنیوی نشوند که نتیجه این اشتغال به دنیا و مادیات آن، خود یا 
خدا فراموشــی باشــد. بنابراین ذکر و یادکرد خدا و خود، به معنای این است 
که در هر اشتغالی در پیش و پس و همراهش، خدا را به خاطر داشته باشد و 

کارهایش را در راستای حکمت و اهداف الهی انجام دهد.
بنابراین امر و نهی نیست به ذکر خدا و نسیان او، به معنای توجه به خدا در 

همه اشتغالات است تا این اشتغالات مقدمه‌ای برای فراموشی نشود.
برای اینکه انســان گرفتار خودفراموشــی یا خدافراموشی نشود، همواره 
در همه حالات خدا را به یاد و حاضر داشــته باشــد. در این حالات است که 
اتصــال با خدای غنی بالــذات پیدا کرده و خدا را حاضر در نزد خود و خود را 
در محضرش می‌یابد. این‌گونه اســت که دیگر گرفتار آثار خود و خدافراموشی 
نمی‌شود و شــخصیت متعادل خود را حفظ می‌کند و گرایشی به زشتی‌ها و 
منکرات نمی‌بابد )توبه، آیه67( و فسق و فجور را ترک می‌کند )حشر، آیه19( و 
هدایت الهی را در همه حال در خود همراه می‌یابد )کهف، آیه24( و به کارهای 
خیر و نیک گرایش پیدا می‌کند )توبه، آیه67( و انفاق مالی را مورد توجه قرار 
می‌دهد )همان( و در نهایت در دنیا و آخرت به حقیقت وجودی خود و هدف 
هستی و نقش‌ آفریدگاری و پروردگاری خداوند، پی می‌برد و در دنیا و آخرت 
بینا خواهد بود و از کوری و نابینایی رهایی می‌یابد. )طه، آیات 125 و 126(

بسیاری از مصیبت‌ها و گرفتاری‌های انسان در دنیا و آخرت به سبب این 
اســت که انسان گرفتار خودفراموشی یا خدافراموشی می‌شود. این‌گونه است 

که سقوط می‌کند و از دایره انسانیت بیرون می‌رود.

 * اميرمؤمنــان علــى)ع( م‌ىفرمايــد: پايين‌ترين درجه 
نهى از منكر آن است كه انسان با گنهكاران با چهره گرفته 

و خشم‌آلود برخورد كند.

نحوه برخورد با گنهکار 
از نگاه اسلام 

اسلام دربرخورد با گناهکاران آموزه‌هایی دارد که به پیروان خود دستور 
داده به هنگام مواجهه با گناه و گناهکار ، آنها را به کارگیرند . این آموزه‌ها در 
کتاب »گناه شناسى« حجت‌الاسلام محسن قرائتی بیان شده است .مطلب 
حاضردر بر گیرنده بخشی ازاین دستورات است که آن را به نقل از حوزه 

نیوز تقدیم خوانندگان عزیز می‌کنیم.

از جنايتكاران دوران سلطنت بنى عباس 
بود. او مُعل‌ىبن خنيس ىكي از دوستان 
و شاگردان مخلص امام صادق)ع( را به 
شهادت رساند و اموالش را مصاده كرد.

امام صــادق)ع( در حالــى كه بر 
اثر ناراحتى، عبايش به زمين كشــيده 
م‌ىشد، نزد او رفت و به وی فرمود: »اما و 
الّل لادعون الّل علكي، آگاه باش سوگند 

به خدا تو را نفرين مك‌ىنم«.
داود سخن امام را به مسخره گرفت 
و گفــت : آيا ما را به دعاى خود تهديد 

مك‌ىنى؟
امام صادق)ع( به خانه برگشــت و 

تمام شــب را در حال نماز به سرآورد. 
هنگام سحر در مناجات خود می‌گفت: 
اى خدايــى كه صاحب قدرت و نيروى 
سخت هســتى! و اى صاحب عزتى كه 
همه بنــدگان در برابر آن زبون و خوار 
هســتند! اين ستمكار را از من بازگير و 

انتقام مرا از او بستان.
ســاعتى از اين جريان نگذشت كه 
صداى شيون برخاست و گفتند: داودبن 

على مرد.
 برخورد اخلاقی امام كاظم)ع(

گاهــى برخورد با گنهــكار، بايد با 
ميلامت و خوشــرفتارى باشد چرا كه 

چنين برخوردى نسبت به بعضى موجب 
هدايت آنها می‌شــود. در اين راستا به 
داستان عجيب و جالب زير توجه كنيد:
ىكي از منسوبين خلفا هر وقت امام 
كاظم)ع(را م‌ىديد اسائه ادب كرده و به 
آن حضرت ناسزا می‌گفت و به ساحت 
مقدس اميرمؤمنان على)ع( جســارت 
مك‌ىرد. روزى جمعى از دوســتان امام 
كاظم)ع( بــه آن حضرت عرض كردند: 

اجازه بده ما او را به قتل برسانيم !.
امام آنان را شديداً از اقدام به چنين 
حركتى بازداشــت و از حــال آن مرد 
ناسزاگو جويا شد. گفتند در فلان مزرعه 

مشغول كشاورزى است.
امام سوار بر الاغ خود شد و به سوى 
آن مزرعه رفت و وارد كشت و زرع او شد. 
او فرياد زد: كشت مرا پامال نكن! حضرت 
همچنان سواره به سوى او رفت. وقتى به 
او رسيد، پياده شد و با كمال خوشروىي با 
او برخورد كرد و با كلمات نرم و شيرين با 
او شروع به سخن گفتن کرد. به او فرمود: 
چه مبلغ خرج اين كشــت كرده‌اى؟ او 

جواب داد: صد دينار.
امام به او فرمود: چه مبلغ اميد دارى 
كه از اين مزرعه محصول به دست آورى؟ 

او گفت: من علم غيب نم‌ىدانم.
امام فرمود: گفتم چقدر اميد دارى؟ 

گفت : دويست دينار.
امام كاظم)ع( يكسه اى كه سيصد 
دينــار در آن بود بيرون آورد و به او داد 
و فرمود: اين را بگير و كشــت و زرع تو 
نيز براى خودت باشد و آنچه از خدا اميد 

دارى به تو برسد.
آن مرد تحت تاثير عظمت اخلاق 
امام قرار گرفت، برخاست و سر حضرت 
را بوســيد و عرض كرد: مرا ببخش و از 

گستاخى هاى من بگذر!
امام كاظم)ع( از نزد او بازگشــت و 

ســپس به سوى مسجد رفت، اتفاقاً آن 
فرد ناسزاگو در مسجد بود، تا چشمش 
به امام افتاد گفت : »الله اعلم حيث يجعل 
رسالته، خدا آگاهتر است كه مقام رسالت 

خود را در چه خاندانى قرار دهد«.
دوســتان او نزدش آمدند و جريان 
دگرگونى او را پرســيدند. او سرگذشت 
خود را با امام كاظم در مزرعه براى آنها 

بازگو كرد ...
امام هنگام بازگشــت بــه خانه، به 
آنان كه اجازه كشــتن آن مرد ناسزاگو 
را از وى خواســته بودند، فرمود: كدام 
كي از اين دو راه بهتر بود؟ آنچه شــما 
می‌خواستيد يا آنچه من انجام دادم و از 

شر او آسوده شدم ؟!
 برخورد فقهى

 با گنهكار 
در فقه اسلامى ، دستورالعمل هاى 
خاصى در برخورد با گناه و گنهكار ديده 
می‌شود از جمله: احكام حدود و ديات و 
قصاص و تعزيرات كه اگر براستى بطور 
كامل اجرا شوند، اهرم بسيار نيرومند و 

قوى براى براندازى گناه خواهند شد.
از دستورات مؤكد اسلامى است كه 
به شراب خواران زن ندهيد، به گنهكار 
زكات ندهيد، ســفر گناه موجب قصر 
نماز نخواهد شد، زنى كه شوهر دارد و 
يا شــوهرى كه زن دارد و در عين حال 

زنا كند، حكمش اعدام می‌باشد.
دســت دزد بايد قطع گردد و به او 
ترحم نشود. نشستن كنار سفره‌ای كه 
در آن شراب اســت، ممنوع می‌باشد و 
حتى نان خوردن در چنين ســفره‌اى 

حرام است.
انــواع  بيانگــر  ايــن دســتورات 
برخوردهاى اســام با گنهكار است، كه 
هر كدام بــه نحوى نقش بازدارندگى و 

كنترل گناه را در فرد و جامعه دارند.

حجت الاسلام محسن قرائتی


